
جايگاه زنان در شريعت نبوى صلى الله عليه وآله وسلم‏
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ناظر حسين زكى‏
چكيده‏
زن در عصر شكوفايى خرد و دانش، همچون دوران باستان مظلوم است، و از او به عنوان ابزار و كالاى اقتصادى براى رونق بازار مصرف و تجارت استفاده مى شود. مكتب‏هاى مدافع حقوق زنان نتوانسته‏اند براى زن دريچه‏اى به سوى كرامت و عزت بگشايند، و در اين ميان آنچه كه حضرت محمد - صلى الله عليه و آله - فرا راه زنان گشوده است، تنها راه نجات و تنها سبب رشد و رستگارى زن در دنيا و آخرت است.
رفتارهاى نامناسب با زنان، همواره اين سؤال را پيش روى ما قرار مى‏دهد، كه چه چيز منشأ رفتار حقارت آميز با زنان است؟ آيا تفاوت سرشت زن و مرد، منشأ چنين رفتارى‏است؟ و آيا زن در نظام آفرينش، موجودى حقير است؟
در آموزه‏هاى پيامبر اعظم - صلى الله عليه و آله - در سرشت انسانى و كرامت ذاتى،ميان زن و مرد، تفاوتى ديده نمى‏شود، و هر دو به عنوان مخلوق و بنده خداوند، براى رشد و صعود به كمال انسانى و قرب الهى صلاحيت يكسانى دارند.
در اين مقاله سعى بر اين است كه جايگاه زنان در آموزه‏هاى شريعت نبوى - صلى الله عليه و آله - و در كلام آن حضرت بررسى شود.
زن و آموزه‏هاى مكتب حضرت محمد - صلى الله عليه و آله -
نگاه نيك و انسانى نسبت به زنان در آموزه‏هاى شريعت نبوى، تنها راهى است كه مى‏توان به وسيله آن، جايگاه اصلى زنان را پيدا كرد. آموزه‏هاى مكتب محمد - صلى الله عليه و آله - و نگاه واقع بينانه آن، نسبت به زنان، به سان مشعلى فروزان است كه مى‏تواند زنان را از زندگى تحقيرآميز و سرنوشت اسف‏بار، نجات دهد، و به آنان عزت، كرامت، بزرگوارى، رشد و كمال بخشد. در اين جا به پاره‏اى از آنها اشاره مى‏شود.
1- يكسانى گوهر زن و مرد در آفرينش‏
از ديدگاه پيامبر، زن و مرد هر دو انسان، مخلوق و بنده خداوند سبحانند و از لحاظ خلقت، داراى گوهر واحدند؛ يعنى از نفس واحد آفريده شده‏اند و مبدأ خلقت هردو يك چيز است.
در قرآن كريم در چهار مورد به آفرينش مردم از «نفس واحد» اشاره شده است. مقصود از اين مردم، مى‏تواند هم زن باشد و هم مرد:
«يا ايها الناس اتقوا ربكم الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ و خلق منها زوجها»(1)
«اى مردم! از [مخالفت‏] پروردگارتان بپرهيزيد. همان كسى كه همه شما را از يك انسان آفريد و همسر او را [نيز] از جنس او خلق كرد و از آن دو، مردان و زنان فراوانى [در روى زمين‏] منتشر ساخت.»
«و هو الذى أنشأكم من نفسٍ واحدةٍ(2)»
« او (خدا) كسى است كه شما را از يك نفس آفريد.»
«هو الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ و جَعَلَ مِنْها زوجها ليسكن اليها»(3)
«او (خدا) كسى است كه شما را از يك نفس آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد تا در كنار او بياسايد.»
«هو الذى خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زوجها(4)»
«او (خدا) كسى است كه [همه‏] شما را از يك نفس آفريد و همسرش را نيز از جنس او قرار داد.»
در اين آيات مبارك، از اين موضوع سخن گفته شده، كه آفرينش انسان از گوهر واحدى است، كه از آن به «نفس واحد» تعبير شده است، و افزون بر آن، خداوند منشأ آفرينش انسان، اعم از زن و مرد را، از خاك، سپس از نطفه مى‏داند كه مراحل خاصى را طى مى‏كند، تا انسان كاملى شود؛ چنان كه فرموده است:
«ولقد خلقنا الانسان من صلصالٍ من حمأٍ مسنونٍ والجانَّ خلقناه من قبل من نار السموم»(5)
«به حقيقت ما انسان (حضرت آدم - عليه السّلام -) را از گل خشك، آفريديم، و جن را قبل از او، از آتش سوزان خلق كرديم.»
«يا ايها الناس ان كنتم فى ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة»(6)
«اى مردم! اگر در باره برانگيخته شدن [در روز قيامت‏] ترديد داريد [اين ترديد شما به جا نيست ]زيرا ما شما را از خاك، سپس از نطفه، سپس از خون بسته شده، و بعد از آن، از گوشت نيم جويده‏اى كه گاه صورت‏بندى شده و گاه صورت بندى نشده آفريديم.»
نيز در ديگر آيات، منشأ آفرينش انسان، از خاك و نطفه بيان شده است.(7) 
آياتى كه ذكر شد بيان‏گر اين است كه زن و مرد داراى سرشت متفاوت نيستند، بلكه سرشت واحد و يكسان دارند، و مبدأ آفرينش هر دو به يك چيز بر مى‏گردد كه آن خاك، و سپس نطفه است.
مردان نسبت به يكديگر، و نيز زنان نسبت به يكديگر، صفت‏هاى متمايزى دارند، به گونه‏اى كه دو نفر مرد يا دو نفر زن، از هر نظر، يكسان و بدون تفاوت نيستند؛ زيرا آفرينش هستى، تازه و به دور از تكرار است. با اين همه، زن و مرد از نظر صفات جسمى و روحى تفاوت‏هاى زيادى با يكديگر دارند. زن و مرد از دو گوهر جدا خلق نشده‏اند، بلكه مبدأ آفرينش هردو چنان كه اشاره شد، به يك اصل و حقيقت مى‏رسد كه خاك و نطفه است؛ يعنى همان طورى كه مبدأ آفرينش مرد، خاك و گل است، مبدأ آفرينش زن نيز گل و خاك است، پس نخستين انسان، حضرت آدم، از خاك خلق شده است و نخستين زن، حضرت حوّا، نيز از خاك آفريده شده است؛ نه اين كه حوّا از دنده چپ آدم خلق شده باشد. صاحب تفسير نمونه، در تفسير آيه «خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْس واحِدَة ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زوجها» گفته است: « آفرينش همسر آدم از اجزاى وجود خود آدم نبوده بلكه، چنان كه در روايات اسلامى به آن تصريح شده، از باقى‏مانده گل او آفريده شده است. اما روايتى كه مى گويد "حوا" از آخرين دنده چپ آدم آفريده شده است، سخن بى اساسى است كه از بعضى روايات اسرائيلى گرفته شده، و هماهنگ با مطلبى است كه، در فصل دوم از "سفر تكوين "تورات تحريف يافته كنونى آمده است. از اين گذشته، اين مطلب بر خلاف مشاهده و حس است.»(8)
شيخ طوسى از مفسران بزرگ اسلام، نيز مى‏گويد: «اين كه حوا از دنده چپ آدم خلق شده، ضعيف و مردود است.(9)»
عياشى در تفسيرش از امام باقر - عليه السلام - نقل كرده كه آن حضرت، اين سخن را كه حوا از دنده چپ آدم آفريده شده، تكذيب كرده و فرموده است كه پدرم از نياكانم و آنان از رسول خدا - صلى الله عليه وآله - روايت كرده‏اند، كه آن حضرت فرمود: «حوا از همان خاكى آفريده شده است كه حضرت آدم از آن خاك خلق شده است.»(10)
سيد شريف رضى در تفسير «خلق منها زوجها» گفته است: « خداوند همسر حضرت آدم را از جنس او قرار داد، تا مايه آرامش خاطر او باشد.»(11)
شيخ طوسى در تفسير تبيان در ذيل آيه «خلقكم من نفس واحدة» يادآور شده است كه اين آيه به تمام آفرينش بشر اشاره دارد.(12) به اين معنا كه آفرينش همه انسان‏ها از گوهر واحدى است، چه زن باشد و چه مرد.
ابو مسلم نيز در تفسير اين آيه گفته است: «خداوند حضرت آدم را از نفس واحد خلق كرد، و از همان نفس واحد، همسرش حوا، را آفريد.(13)
به گفته علامه طباطبايى - رحمة الله عليه - نفس واحد همه انسان‏ها را دربرمى‏گيرد و اختصاص به مؤمنان ندارد(14). بنابراين، زنان نيز از همان نفس واحد آفريده شده‏اند.
افزون بر آنچه گفته شد، آياتى نظير «ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون»(15)، «خلق الانسان من صلصال كالفخار»،(16) «ومن آياته ان خلقكم من تراب»(17) زنان را نيز دربر مى‏گيرد، زيرا در اين آيات آفرينش انسان، در كنار آفرينش جن مطرح شده است؛ خداوند جنس جن را از آتش خلق كرده است و جنس انسان را از خاك؛ و اين گونه آفرينش شامل زنان نيز مى‏شود.
شهيد مطهرى در باره يكسانى گوهر آفرينش زن و مرد مى گويد: «آيا زن و مرد داراى يك طينت و سرشتند يا داراى دو طينت و سرشت؟ قرآن با كمال صراحت در آيات متعددى مى‏فرمايد كه زنان را از جنس مردان و از سرشتى نظير سرشت مردان آفريده‏ايم. قرآن در باره آدم اوّل، مى‏گويد: « همه شما را از يك پدر آفريديم و جفت آن پدر را، از جنس خود او قرار داديم.» درباره همه آدميان مى‏گويد: « خداوند از جنس خود شما، براى شما همسر آفريد.»(18)
هرچند ميان قرآن، تورات و انجيل، در اينكه آفرينش انسان از عنصر خاك است، تفاوتى وجود ندارد، اما درباره كيفيت آفرينش، ديدگاه‏هاى متفاوتى دارند؛ زيرا همان طور كه گفته شد، انجيل(19) و تورات(20) آفرينش زن را، از بخشى از بدن مرد مى‏داند، ولى آنچه، از قرآن كريم، و كلام رسول خدا - صلى الله عليه وآله -(21) بر مى‏آيد، اين است كه آفرينش زن و مرد از گوهر واحد و نفس واحد است، كه در آن دوگانگى يا اصل و فرعى وجود ندارد.
شهيد مطهرى در اين باره مى‏گويد:
در بعضى از كتاب‏هاى مذهبى هست، كه زن از مايه‏اى پست‏تر از مايه مرد آفريده شده، يا اين كه به زن جنبه طفيلى و چپى داده، و گفته‏اند كه همسر آدم ابتدا از عضوى از اعضاى طرف چپ او آفريده شده است؛(22) در اسلام و قرآن نظريه‏اى اين چنين تحقيرآميز، درباره سرشت و طينت زن وجود ندارد.»(23)
بنابراين، در آموزه‏هاى شريعت نبوى نگاه طفيلى و تحقيرآميز به زنان از لحاظ خلقت و آفرينش آنها نفى شده است و تمام زنان و مردان، از زن و مرد نخستين گرفته تا به امروز و تا قيام قيامت، از يك طينت و گوهر آفريده شده‏اند. از اين رهگذر زنان در شريعت محمد - صلى الله عليه و آله - به خوبى توانسته‏اند در جايگاه واقعى خويش قرار گيرند.
2 - تساوى زن و مرد در كرامت انسانى 
چنان كه گذشت، در شريعت نبوى، نگاه تحقيرآميز به زنان، از اين رهگذر كه آنان فاقد كرامت انسانى، و ناتوان از كسب جايگاه ارزشى و معنوى‏اند، به شدّت نفى شده است؛ و زنان در مكتب حضرت محمد - صلى الله عليه و آله - توانسته‏اند از لحاظ كرامت و فضيلت، جايگاه واقعى و ارزشى خويش را به‏دست آورند، به گونه‏اى كه در كرامت انسانى و كسب ارزش‏هاى معنوى بين زن و مرد تبعيض ديده نمى‏شود.
همچنين زنان در مكتب نجات‏بخش پيامبر مورد ستايش قرار گرفته‏اند، و به دليل داشتن كمالاتى كه آنها را مستحق «حياط طيبه» و پاداش مى‏كند، همسان با مردان، در قرآن كريم، از آنها ياد شده است. اين مطلب از آيه‏هاى بسيارى استفاده مى شود، از جمله: 
«مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذكرٍ او انثى‏ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة و لنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون»(24)
«هركس كار شايسته‏اى انجام دهد،خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه مؤمن است، او را به حياتى پاك زنده مى‏داريم؛ و به آنان به بهترين اعمالى كه انجام مى‏دادند، پاداش خواهيم داد.» 
«ومن عمل صالحاً من ذكرٍ او انثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب»(25)
«هر كس عمل نيكى انجام دهد، چه مرد و چه زن، در صورتى كه مؤمن باشد داخل بهشت خواهد شد، و به قدرى رزق و روزى به ايشان عطا مى‏شود كه حساب ندارد.»
«ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى و هو مؤمن فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيراً»(26)
«هر كس [كارى‏] از كارهاى نيك را انجام دهد، خواه مرد باشد يا زن، در حالى كه ايمان داشته باشد، داخل بهشت مى شود و كمترين ستمى به آنها نخواهد شد.»
«ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلماً ولا هضماً»(27)
«آن كس كه كارهاى شايسته انجام دهد، در حالى كه مؤمن باشد، نه از ظلمى مى‏ترسد، و نه از كم شدن حقى [از او].»
در اين آيات و نيز در ديگر آيات(28)، زن و مرد به طور يكسان و بدون در نظر گرفتن اختلاف جنسشان، مستحق پاداش و حيات طيبه، دانسته شده‏اند، و تصريح شده بر اين كه خداوند عمل هيچ كدام را ضايع نمى‏كند و هر يك، ثواب و پاداش اعمال خويش را مى‏بينند.
افزون بر آن، بعضى از زنان، نظير حضرت مريم مورد تكريم و لطف خداوند قرار گرفته‏اند و از آنان به نيكى و شايستگى خاصى در قرآن ياد شده است؛ چنان كه در سوره آل عمران از حضرت مريم به دليل پاكيزگى‏اش، به عنوان زن برگزيده ياد شده و از سوى خداوند سبحان غذاى مخصوصى در محراب عبادت به او عطا مى‏شده است. نيز از زن فرعون به عنوان نمونه براى مؤمنان ياد شده است(29).
اين آيات مى‏رسانند كه «كسب ارزش والاى انسانى»، و «رسيدن به مقام قرب الهى»، به جنسيّت مربوط نيست، بلكه كسب ارزش به ميزان ايمان و عمل صالح بستگى دارد، خواه زن باشد، خواه مرد؛ زندگى ميدان مسابقه و رقابت سالم ميان زنان و مردان در كسب ارزش و مقام والاى انسانى است،و از اين رهگذر ميان زن و مرد تفاوتى به چشم نمى‏خورد.
3 - عدم تبعيض در تكليف و نيايش‏
در قرآن كريم، هدف از آفرينش انسان، پرستش خداوند سبحان و رسيدن به كمال، در سايه عبادت است؛ چنان كه فرموده است: «وما خلقت الانس و الجن الا ليعبدون»(30) و واژه «انس» در برابر «جن» آمده است و به طور يكسان زن و مرد را در بر مى گيرد.
در مكتب رسول الله - صلى الله عليه و آله - زن و مرد هر دو قابليّت تكليف دارند، و براى تحمل مسئوليت يكسان مورد خطاب قرار گرفته‏اند و در نيايش و عبادت، مسئوليت‏هاى يكسانى به عهده آنها نهاده شده است. از نظر قابليّت تكليف و عبادت، رفتارهاى تبعيض آميز جنسيتى ميان آنها وجود ندارد. اگر در پاره‏اى از موارد برخى از مسئوليت‏هاى سخت و زحمت‏آور از دوش زن برداشته شده، به اين دليل است كه مايه رنج براى زن، يا ناسازگار با جسم لطيف و توان اوست؛ نظير مشاركت در جهاد مسلحانه كه به يقين براى احترام و مراعات حالت جسمى و روحى بانوان است، هرچند كه راه مشاركت در جهاد به نحو داوطلبانه براى بانوان باز وبى‏اشكال است؛ چنان كه در صدر اسلام، زنان، چنين مشاركتى‏داشتند.(31)
به چند آيه از قرآن كريم، توجه كنيد كه در آنها، تكليف زن و مرد يكسان است:
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم»(32)
«مردان و زنان مؤمن و سرپرست يكديگرند. امر به معروف و نهى از منكر مى‏كنند، نماز به پا مى‏دارند، زكات مى‏پردازند، و فرمان‏بردار خدا و رسولند. خدا به زودى آنان را مورد مرحمت خود قرار مى‏دهد. به يقين خدا عزيز و حكيم است.»
در اين آيه مى‏بينيم كه زنان همانند مردان، به كارهاى مهمّى نظير امر به معروف و نهى از منكر، اقامه نماز، پرداخت زكات از مال خويش، پيروى از فرمان‏هاى‏خدا و رسول مى‏پردازند، و در شأن و منزلت اين وظايف فردى و اجتماعى، تفاوت جنسيتى ميان آنها گذاشته نشده است.
«ان المصّدّقين والمصّدّقات واقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم اجر كريم»(33)
«مردان و زنان انفاق كننده، و آنها كه [از اين راه‏] به خدا قرض دهند [اين قرض‏] براى آنان مضاعف مى شود و پاداش پرارزشى‏دارند.»
در اين آيه زنان در كنار مردان براى انجام كارهاى نيك، نظير كمك به درماندگان و تهيدستان، دست‏گيرى از آنها، با پرداخت صدقه و قرض‏هاى بلاعوض، مورد تكريم، و مستحق اجر و پاداش مضاعف واقع شده‏اند.
از اين آيات به خوبى استفاده مى شود كه در آموزه‏هاى شريعت نبوى، زنان از نظر به عهده داشتن تكاليف عبادى و مسئوليت‏هاى اجتماعى، شأن و منزلت خاصى دارند كه هرگز قابل قياس با شأن و منزلت زن در گذشته تاريخ، نيست.
افزون بر همه‏اين‏ها «قرآن در تمام مواردى كه داستان خلقت آدم، و حكم الهى به نزديك نشدن او به درخت ممنوع را بيان مى‏كند و سرانجام فريب خوردن او از وسوسه‏هاى شيطانى و اخراجش از بهشت را شرح مى‏دهد، آدم و همسرش را يكسان مورد خطاب قرار مى دهد. نه از مسئوليت همسر آدم چيزى مى‏كاهد و نه از سست‏تر بودن او در انجام امر الهى و زودتر فريب خوردنش سخن مى گويد.(34) از جمله آياتى كه به اين موضوع اشاره دارد:
«[ياد كن‏] هنگامى كه به فرشتگان گفتيم: براى آدم سجده و خضوع كنيد،همگى سجده كردند، جز ابليس كه سر باز زد، و تكبر ورزيد، [و به سبب نافرمانى و تكبرش‏] از كافران شد؛ و گفتيم: اى آدم! تو با همسرت در بهشت سكونت كن و از [نعمت‏هاى‏] آن، از هر جا مى‏خواهيد، گوارا بخوريد [اما ]نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد.»(35)
«(گفتيم) اى آدم! تو و همسرت ساكن بهشت شويد، بعد از آن شيطان آنان را وسوسه كرد تا عورت ايشان را كه پوشيده و پنهان بود به ايشان نماياند. شيطان به آنان گفت: پروردگار شما ، از نزديك شدن شما به اين درخت جلوگيرى نكرده، مگر به دليل اين كه شما دو فرشته يا از افراد جاويدان مى‏شويد، و شيطان براى حضرت آدم و حوا سوگند ياد كرد كه به يقين هدف من پند و اندرز شما است، شيطان ايشان را از مقامشان فرود آورد. هنگامى كه از آن درخت چشيدند عورتشان برايشان پديدار شد، حضرت آدم و حوا گفتند: اى پروردگار ما! ما به خويشتن ستم كرديم.»(36)
بنابراين، از نگاه كلى به آموزه‏هاى دين نبوى، به خوبى به دست مى‏آيد كه زن از نظر قابليّت تحمّل تكليف و عبادت خداوند سبحان، جايگاه برازنده‏اى را درمكتب رسول خدا - صلى الله عليه و آله - به دست آورده و از رفتار اسف‏بار و تحقيرآميز گذشتگان بيرون آمده است.
4 - نجات دختران از زنده به گورشدن 
كشتن دختران و زنده به گور شدن بى‏گناهان، از دردناك‏ترين رفتارهاى غير انسانى در عصرجاهليت نسبت به دختران است. هرچند دامنه چنين رفتار بى‏رحمانه و غيرقابل تحمل، در ميان تمام قبيله‏هاى عرب وجود نداشت، و تنها در ميان پاره‏اى از قبيله‏ها مرسوم بود، ولى عملى نادر و اتفاقى نبود.
در آن روز از بين بردن دختران به شكل فجيع‏ترى صورت مى‏گرفت، ولى امروز به شيوه مدرن آن، عموميت بيشترى يافته و سقط جنين و از بين بردن آنها امر رايج اين عصر و زمان شده است. در آن روز نوزادان، به خصوص دختران، بعد از تولد كشته مى‏شدند، ولى امروز در شكم مادر نابود مى‏شوند.
در عصر جاهليت حتى در اديان و مكاتب آن زمان نيز، به زنان به عنوان موجود پست، ابزار توليد نسل، خدمتكار مرد و موجود شرور نگاه مى‏شد، تا جايى كه اگر مادرى دختر مى‏زاييد مايه ننگ و شرمسارى شوهر و قبيله بود، و از شنيدن خبر تولد نوزاد دختر، عصبانى مى‏شد و از شدّت خشم رنگ چهره‏اش سياه شده، براى شستن لكه ننگ از دامنش، دختر را زنده به گور مى‏كرد. سرگذشت اسفبار زنان و دختران عصر جاهليّت در قرآن كريم(37) و متون تاريخى حكايت شده است(38) 
يكى از كارهاى مهمّى كه در عصر رسول خدا - صلى الله عليه وآله - صورت گرفت، مبارزه با اين پديده شوم بود. در مكتب حيات‏بخش اسلام كه رسول خدا - صلى الله عليه و آله - مأمور ابلاغ و تحقق آن در جامعه بود، كشتن دختران به شدّت نكوهش و عملى زشت و ناروا شمرده شده، و قرآن كريم در آيات زيادى، پرده از رفتار زشت و غير انسانى اعراب جاهلى، نسبت به دختران و زنان برداشته است:
«واذا بُشِّرَ احدهم بالانثى ظلَّ وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب الا ساء ما يحكمون»(39)
«هرگاه به يكى از آنها بشارت دهند دختر نصيب تو شده صورتش [از فرط ناراحتى‏] سياه مى‏شود و به شدت خشمگين مى‏شد به دليل [اين ]بشارت بد، از قوم خود دور مى‏شود؛ [و نمى‏داند] آيا او را با قبول ننگ نگهدارد، يا در خاك پنهانش كند؟! آگاه باشيد كه بد حكم مى‏كنند.»
«قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئاً و بالوالدين احساناً و لاتقتلوا اولادكم من املاقٍ نحن نرزقكم و اياهم»(40)
«بگو: بياييد تا آنچه را كه پروردگار بر شما حرام كرده است براى شما بخوانم: چيزى را براى خدا شريك قرار ندهيد، و به والدين خويشتن نيكى كنيد. و فرزندان خود را از خوف تنگدستى به قتل نرسانيد، ما شما و ايشان را روزى مى دهيم.»
در اين آيه خداوند به نيك رفتارى با پدر و مادر دستور داده و از كشتار فرزندان به شدّت نهى كرده است، وتأكيد كرده كه به سبب تنگدستى يا زندگى‏بهتر فرزندان و نسلتان را از بين نبريد؛ زيرا خداوند خود روزى آنان را به عهده گرفته است. اما امروزه براى برخوردارى از رفاهى بيشتر نابودى انسان در رحم مادر به طور گسترده انجام مى شود.
«واذا المؤودة سئلت باى ذنب قتلت»(41)
«در آن هنگام كه از دختران زنده به گور شده سؤال شود به كدامين گناه كشته شدند؟»
قابل توجه اين كه در شريعت نبوى، به قدرى كشتار دختران بى‏گناه زشت شمرده شده است كه رسيدگى به اين جنايت شرم‏آور در روز قيامت، مقدم بر مسئله نشر نامه‏هاى اعمال و دادخواهى در مسائل ديگر، دانسته شده است؛ و اين نهايت اهتمام نظام اسلامى به خون انسان‏ها و به خصوص انسان‏هاى بى‏گناه را مى‏رساند، و نيز بيان‏گر اهميّت رسيدگى به خون دختران بى‏گناه است.
قرآن نمى‏گويد: «از قاتلان سؤال مى كنند،» بلكه مى‏گويد: «از اين كودكان معصوم سؤال مى‏شود كه گناهشان چه بوده است كه چنين بى‏رحمانه كشته شدند؟» گويى قاتلان ارزش بازپرسى را هم ندارند. به علاوه شهادت و گواهى اين مقتولان به تنهايى كافى است.(42)
نكته قابل توجه اين كه قتل فرزندان در بعضى از قبيله‏ها اختصاص به دختران نداشت، بلكه براى بيشتر مشركان كشتن فرزندان به عنوان عملى خوشايند به حساب مى آمد؛ چنان كه خداوند فرموده است:
«وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلادِهِمْ شُرَكاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَ لِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَ لَوْ شاءَ اللّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَما يَفْتَرُونَ»(43) «همچنين شريك‏هاى آنها (يعنى بت‏ها) قتل فرزندانشان را در نظرشان خوب جلوه داده بودند (كودكان خود را قربانى بت‏ها مى‏كردند و به اين كار افتخار مى كردند!) و عاقبت اين كار چنين شد كه آنها را به هلاكت افكندند و آيينشان را دگرگون ساختند و اگر خدا مى خواست چنين نمى‏كردند [زيرا مى‏توانست به اجبار جلو آنان را بگيرد ولى اجبار سودى ندارد ]بنابراين آنها و تهمت‏هايشان را به حال خود واگذار [و به اعمال آنها اعتنا مكن‏].»
معناى كلمه «اولاد» در اين آيه اعم از دختر و پسر است.
قتل فرزندان از جمله دختران بر اساس بينش مشركانه و عقايد خرافى آن روز استوار بود كه رسول خدا - صلى الله عليه وآله - سنت‏ها و عقايد باطل مشركان را از ميان برداشت؛ رفتارهاى نارواى آنان با فرزندان و از جمله دختران را روشن ساخت؛ جامعه را از اين اعمال ننگين برحذر داشت، و چنين رفتار ناشايستى را به عنوان رفتارى زيانبار و كارى باطل، اعلام كرد كه نتيجه آن از نظر انسانى و عاطفى جز زيان چيز ديگرى در بر نداشت. كلام خداوند را براى مردم بيان داشتند:
«قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفهاً بغير علمٍ وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا و ما كانوا مهتدين»(44)
«به يقين آنان كه فرزندان خود را از روى نادانى كشتند، زيان ديدند و آنچه را كه خدا به آنها روزى داده بود، بر خود تحريم كردند، و بر خدا دروغ بستند، آنها گمراه شدند و [هرگز] هدايت نيافتند.»
بنابراين، يكى از كارهاى مهم و برجسته‏اى كه در عصر رسول خدا - صلى الله عليه و آله - انجام گرفت، موضع‏گيرى و مقابله قاطع و همه جانبه با پديده شوم دختركشى بود. در آن زمان زن بودن چنان مايه ننگ قبيله بود، كه در قدم‏هاى نخستين تولد، مرگ در انتظار آنها بود، و نجات يافتن آنها به وسيله مكتب رسول خدا - صلى الله عليه و آله - بزرگ‏ترين ارمغان زندگى براى زنان بود؛ و از اين رهگذر نيز زنان جايگاه رفيعى در شريعت نبوى پيدا كردند، كه برترين دستاورد براى زنان محسوب مى‏شود.
ه - زن و مرد حامى و پوشش يكديگر
پاره‏اى از آموزه‏هاى دينى غير از اسلام، به دليل نگرش تبعيض‏آميز به زنان، علت غايى خلقت زن را، مرد مى‏دانستند، و مى‏گفتند: «زن براى مرد خلق شده است»(45) ولى در مكتب رسول الله - صلى الله عليه و آله - زن و مرد به عنوان حامى و پوشش،(46) مكمّل و مايه آرامش و الفت يكديگرند، نه اين كه يكى وجود اصلى و غايى باشد و ديگرى داراى وجود مقدمى و طفيلى. چنان‏كه آيات زير دلالت بر اين مطلب دارد:
«هُنَّ لباس لكم وانتم لباس لهن»(47)
«آنان لباس شما و شما لباس آنانيد (هر دو زينت هم و سبب حفظ يكديگريد).»
مراد اين است كه زنان و مردان به منزله لباس براى يكديگرند. گروهى گفته‏اند منظور از لباس، سكنى‏ است؛(48) به اين معنا كه زن براى مرد و مرد براى زن مايه آرامش و حفاظت‏است.
«ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودةً ورحمةً»(49)
«از جمله آيات خداوند اين است كه براى شما همسرانى از جنس خودتان آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميان شما مهربانى قرار داد.»
در اين آيات، از زن و مرد، به عنوان پوشش و لباس براى يكديگر نام برده شده است، و لباس حكم حمايت و حفاظت را دارد،(50) و اين حمايت و حفاظت نسبت به زن و مرد دو طرفه است، و خداوند، جاذبه، و دوستى ميان مرد و زن را براى هر دو جنس ايجاد كرده است، تا اين جاذبه دوسويه باشد، و هر كدام باعث آرامش يكديگر شود. خداوند در اين آيه فرموده است: «از نشانه‏هاى خداوند اين است كه از خودتان جفت آفريد.» مرجع ضمير در كلماتى مثل «لكم»، «انفسكم»، و «جعل لكم» يك چيز است كه زن و مرد هر دو را شامل مى‏شود و در اين آيه، هردو را مورد نياز يكديگر معرفى كرده است. از اين لحاظ نيز زنان جايگاه ارزشمندى در آموزه‏هاى نبوى به دست آوردند؛ و از تحقير طفيلى بودن رهايى پيدا كردند.
6 - حقوق زنان در قراردادها
زنان پيش از اسلام، از حق مالك‏شدن، قرارداد بستن، معامله كردن و ... محروم بودند، اما در آيين محمدى به اين حقوق دست يافتند، به گونه اى كه ازدواج مرد بدون رضايت زن، يا وكيل او، باطل و بى‏اثر اعلام شده است. اسلام، با قراردادن شرط رضايت زن و همچنين تعيين مهر به وسيله آنها، از ازدواجهاى اجبارى و ننگ‏آورى كه مايه زبونى زنان بود جلوگيرى كرد.
زنان پيش از اسلام، از حقوق اجتماعى و سياسى نيز، محروم بودند. آنان در شريعت نبوى حق مشاركت در امور اجتماعى را به دست آوردند، تا جايى كه در كلام خداوند آمده است:
«يا ايها النبى اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لايشركن بالله شيئاً ولايسرقن ولايزنين ولايقتلن اولادهن ولاياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولايعصينك فى معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ان الله غفور رحيم»(51)
«اى پيامبر! هنگامى كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه چيزى را شريك خدا قرار ندهند، دزدى و زنا نكنند، فرزندان خود را نكشند، [به هيچ كس‏] تهمت نزنند و در هيچ كار شايسته‏اى مخالفت فرمان تو نكنند، با آنان بيعت كن و براى آنان از درگاه خداوند آمرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است.»
رسول خدا - صلى الله عليه و آله - درخواست امان زنان رامى‏پذيرفت، چنان كه آن حضرت به همسر عكرمه، «ام حكيم، دختر حارث» امان داد،(52) و اين دليلى براى صلاحيّت مشاركت اجتماعى و سياسى زنان، از نظر رسول خدا - صلى الله عليه و آله - شناخته شده است؛ زيرا اگر از ديدگاه ايشان، زنان صلاحيت نمى‏داشتند، به آنها اعتماد نمى‏شد.(53)
در مكتب پيامبر - صلى الله عليه و آله - زنان صلاحيت بيعت و رأى را پيدا كردند، و اگر چنين حقّى نمى‏داشتند، با رسول خدا بيعت نمى‏كردند؛ در حالى كه در ميان 73 نفر مسلمان يثربى، كه در مكه با رسول خدا - صلى الله عليه وآله - بيعت كردند، دو زن نيز شركت داشتند، يكى «ام عمّاره»، به نام «نسيبة» و ديگرى «ام منيع» به نام «أسماء». اين بيعت، يك بيعت سياسى بود، چون آنان، براى جهاد در راه خدا و حمايت از رسول اللّه - صلى الله عليه وآله - پيمان بستند.(54)
در بيعت رضوان، نيز زنان زيادى با پيامبر بيعت كردند.(55)
طبرى پس از بيان حادثه فتح مكه، درباره بيعت زنان با رسول خدا - صلى الله عليه وآله - گفته است: «مردم در مكه براى بيعت با رسول خدا - صلى الله عليه وآله - جمع شدند، بعد از آن كه رسول خدا - صلى الله عليه وآله - از بيعت مردان فارغ شدند، زنان با آن حضرت بيعت كردند. در ميان جماعت زنان قريش تنها هند دختر عتبه بود كه از رفتار غير انسانى‏اش با پيكر حمزه سيدالشهداء، بيمناك بود.»(56)
از جمله زنانى كه در صحنه پيكار مشاركت داشتند، «نسيبه بنت كعب»، در جنگ احد، «ام سلمه»، در جنگ بدر، احد،(57) و طائف(58) و «ام سنان اسلمى»، در جنگ خيبر(59)، سلمه امّ حكيم، ام عطيه و نيز ديگر زنان، براى آب رسانى، درمان مجروحان و انواع كمك‏رسانى به مبارزان، در صحنه جنگ حضور داشتند كه شرح آنها در متون تاريخى، از جمله در «شرح الكبير» و «مغنى المحتاج» آمده است.(60) 
به عنوان مثال در كتاب «مغنى المحتاج» آمده است: دستهاى نسيبه در پيكار قطع شد.»(61) 
شيبانى در «سير الكبير» از فداكارى «ام سليم» در روز حنين نام برده و سخن رسول خدا - صلى الله عليه وآله - را درباره مقام و جايگاه «نسيبه» ذكر كرده كه آن حضرت فرمود: «جايگاه نسيبه دختر كعب، برتر از جايگاه فلان و فلان است» سپس آن حضرت از فراريان از جنگ نام برد، و مقاومت و پيكار زنان را ستود.(62)
نيز ابن عباس روايت كرده كه رسول خدا - صلى الله عليه وآله - به زنان اجازه مى‏داد به جبهه جنگ بروند. آنها به مداواى مجروحان مى‏پرداختند و از غنيمت‏هاى جنگى نيز سهم مى‏بردند.(63)
ام عطيه گفته است : «من با رسول خدا - صلى الله عليه وآله - در هفت جنگ شركت كردم، از اثاثيه مجاهدان مراقبت مى كردم، براى آنها غذا مى پختم، زخميان را درمان مى‏كردم و به امور آنها رسيدگى مى‏كردم.(64)
هنگامى كه پيشانى مبارك رسول خدا - صلى الله عليه وآله - در جنگ احد زخم برداشت، حضرت فاطمه، سرور زنان عالم، خون را پاك مى كرد، و على - عليه السلام - آب مى‏ريخت. حضرت زهرا - عليها السلام - وقتى ديد خون قطع نمى شود، قطعه حصيرى برداشت و سوزانيد، و خاكستر آن را بر زخم رسول الله ريخت، و خون قطع گرديد.(65)
در اسلام، مسجد، مهم‏ترين پايگاه عبادى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى است، و زنان در دينى كه حضرت محمّد - صلى الله عليه وآله - آن را پايه نهاد، شايستگى فعاليّت و حضور در صحنه اجتماع را پيدا كردند. در مسجد حاضر مى شدند؛ و حتى در ساختن مسجدى كه آن حضرت پايه نهاد، حق مشاركت پيدا كردند. چنين مشاركتى نمونه‏اى از مهمترين مشاركت زنان در امور اجتماعى به شمار مى‏رود.
7 - صلاحيت شهادت و حضور در محكمه‏
زنان در نزد پاره‏اى از اديان غير طاهر خوانده شده‏اند. در تورات آمده است «زن اگر وضع حمل كند و حملش دختر باشد تا هشتاد روز نجس است»(66) در دين يهود شهادت زن ارزش ندارد. آنچه اعتبار دارد شهادت مرد بالغ است(67).
در دين اسلام زنان صلاحيت شهادت و حضور در محكمه را پيدا كردند، تا جايى كه شهادت آنان از ارزش و اعتبار خاصى برخوردار گرديد و در مواردى، از جمله قرض، شهادت دو زن، برابر شهادت يك مرد قرار گرفت، چنان كه در قرآن آمده است:
«يا ايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه فليكتب بينكم كاتب بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى»(68)
«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! هنگامى كه [به سبب وام يا داد و ستد] به يكديگر بدهكار شديد و بدهكاريتان مدت معينى داشت، آن را بنويسيد! و بايد نويسنده‏اى از روى عدالت، [سند را] در ميان شما بنويسد و دو نفر از مردان [عادل‏] خود را [بر اين حقّ‏] شاهد بگيريد و اگر دو مرد نبودند، يك مرد و دو زن، از كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند، انتخاب كنيد.»
8 - ارث بردن زنان‏
در دين اسلام سنت ناپسند محروميّت زنان از ارث نفى شد و حقّ ارث براى زنان و دختران امر مسلّم و قطعى شناخته شده است كه در پاره اى از موارد، سهم زنان به نصف سهم مردان مى رسد، و در پاره اى از موارد سهم آنها بيشتر از سهم مردان است. تفاوت ارث براى زنان حكمتى دارد كه بايد در جاى خودش مورد بحث و بررسى قرار گيرد. از جمله اين حكمت‏ها اين كه در نظام دينى، بار سنگين مالى و تأمين هزينه زندگى خانواده به دوش مردان نهاده شده؛ و از اين رو نيازهاى مالى مردان نسبت به زنان دو چندان است، با همه اين‏ها حق ارث در شر يعت نبوى براى زنان امرى قطعى شناخته شده است، كه كسى حق ندارد آنان را از اين حق محروم كند. بدين‏سان زنان در مكتب رسول خدا توانستند از محروميت ارث، نجات پيدا كنند و كرامت و جايگاه واقعى خويش را در باورها و آموزه‏هاى شريعت اسلام پيدا كنند.
از جمله آياتى كه اين حق را براى زنان مسلّم شناخته آيه زير است: 
«يُوصِيكُمُ اللّهُ فِى أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»(69)
«خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش مى‏كند كه سهم پسران دو برابر سهم دختران است.»
نكته قابل توجه در آيه اين است كه بر ارث بردن دختران تأكيد كرده است. اين جمله كه «پسران دو برابر سهم دختران ارث مى‏برند» تأكيدى براى ارث بردن دختران به حساب مى‏آيد و در واقع، مبارزه با سنت‏هاى جاهلى است كه دختران را به كلى از ارث محروم مى‏كردند.(70)
«فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَ إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ»(71)
«اگر فرزندان ميت، [دختر باشند و] بيشتر از دو تا باشند، دو ثلث مال از آن آنها است، ولى اگر تنها يك دختر بوده باشد نصف مجموع مال از آن اوست.»
«للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيباً مفروضاً»(72) 
«براى مردان از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان از خود؛ باقى مى‏گذارند سهمى است و براى زنان نيز از آنچه پدر و مادر و خويشاوندان باقى مى‏گذارند سهمى است، خواه آن مال كم باشد يا زياد، اين سهمى است كه بايد پرداخت شود.»
قتاده، ابن جريح و ابن زيد درباره شأن نزول اين آيه گفته‏اند كه در دوران جاهليت عرب، تنها مردان وارث شناخته مى‏شدند. زنان و كودكان را از ارث محروم مى‏ساختند؛ و اين آيه در رد آنها نازل شد.(73)
زجاج درباره شأن نزول اين آيه گفته است : در ميان عرب تنها كسانى كه توان نبرد و توانايى دفاع از حريم ناموس و مال را داشتند، حق ارث داشتند و اين آيه براى باطل كردن چنين عقيده اى نازل شد.(74)
بدين‏سان حضرت محمد - صلى الله عليه و آله - در پرتو كلام نورانى قرآن، زنان را از محروميّت هميشگى نجات داد، و آنها توانستند با پيدا كردن جايگاه واقعى خويش زندگى آبرومندانه‏اى به دست آورند.
9 - حق سواد آموزى‏
به زنان در كليساها، دستور سكوت و خاموشى داده شده است؛ تورات سخن گفتن براى زنان در كليسا را جايز نشمرده است.
پولس مى‏گويد: « در كليساها خاموش باشند؛ زيرا كه براى ايشان حرف زدن جايز نيست، چنان كه تورات نيز همين را مى‏گويد.»(75) 
در آتن نيز زنان و دختران فقط در خانه تحصيل مى‏كردند، و از تحصيلات عالى محروم بودند. تنها زنان اندكى، آن هم از ميان زنان بدكاره سرشناس مى‏توانستند به تحصيلات عالى دست يابند.(76) ولى در دين اسلام نه تنها زنان از نعمت سوادآموزى محروم نيستند، بلكه به فراگيرى دانش تشويق شده‏اند؛ زيرا ستايشى كه در شريعت نبوى - صلى الله عليه و آله - از دانشمندان، و افراد با ايمان شده زنان را نيز دربر مى‏گيرد؛ چون هر جا در قرآن افراد مؤمن مورد خطاب قرار گرفته‏اند، زنان نيز مورد خطابند، مثل اين آيه شريفه:
«يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات و الله بما تعملون خبير»(77)
« خداوند كسانى را كه ايمان آورده‏اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى‏بخشد و خداوند به آنچه انجام مى دهيد آگاه است.»
زنان با داشتن حق كسب دانش، جايگاه اصلى و فطرى خويش را در مكتب و آيين محمد - صلى الله عليه و آله - بازيافتند؛ پيامبر بارها كسب دانش را بر همه مسلمانان، بر زن و مرد، به عنوان تكليف اعلام كرد، و در قرآن كريم نيز، بر علم و دانايى به گونه‏اى تكيه شده است كه شامل زنان نيز مى‏شود. آنجا كه قرآن كريم مى فرمايد: «آيا آنان كه مى‏دانند با آنان كه نمى‏دانند، يكسانند»(78) پس اگر دانستن و دانايى يك ارزش است، دليلى نداريم كه اين ارزش ويژه مردان باشد؛ زيرا زنان نيز انسان، بنده، و مخلوق خداوند سبحانند كه وظيفه‏هايى را به عهده دارند.
از سوى ديگر، به جا آوردن بسيارى از تكاليفى كه بر دوش زنان است، نياز به علم دارد، و با كسب علم بهتر مى‏توانند تكليف‏هاى دينى‏شان را انجام دهند.
پيامبر - صلى الله عليه وآله - كه مبلغ و مفسّر وحى الهى است، فرموده است: «طلب العلم فريضة.»(79)؛ «طلب دانش يك تكليف است.»
در اين حديث قيد زن يا مرد ندارد، بلكه گفته است كه تحصيل دانش تكليف است. تكليف همه مكلفان را در بر مى‏گيرد، و زنان نيز از كسانى‏اند كه وظايفى به عهده دارند.
در پاره اى از احاديثى كه از آن حضرت وارد شده، فراگيرى دانش، بر تمام مسلمانان واجب دانسته شده است. آن حضرت فرموده است :
«طلب العلم فريضة على كل مسلم.»
اين حديث را حضرت على(80) - عليه السلام - ، ابن عباس و ديگران از رسول خدا - صلى الله عليه وآله - روايت كرده‏اند.(81) كلمه «كل مسلم» شامل زنان نيز مى‏شود، زيرا زنان مسلمانند. 
در بعضى از احاديث واژه «مسلمة» يعنى زن مسلمان نيز ذكر شده به اين معنا كه كسب دانش و علم بر مرد و زن مسلمان واجب شده است. چنان كه از رسول خدا - صلى الله عليه وآله - روايت شده كه آن حضرت فرموده است: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة».(82) 
شايد آوردن قيد «مسلمه» در حديث شريف، به اين جهت باشد كه ممكن است برخى چنين بپندارند كه زنان مانند پيش از اسلام، از كسب دانش محرومند، به اين دليل كه، زنان در حديث ديگر ذكر نشده است. آوردن قيد «مسلمه» جاى هيچ گونه ترديدى باقى نمى‏گذارد كه كسب دانش و فضيلت نيز حق زنان است.
زنان در عصر رسول الله - صلى الله عليه و آله - بهترين موقعيت را در نظام نوپاى اسلامى يافتند؛ زيرا كلام نورانى رسول خدا، كه برگرفته از وحى الهى بود، زنان را به سوى كسب كمال و دانش هدايت كرد، و زنان مقام و جايگاه والاى خود را بازيافتند؛ تا جايى كه زنان زيادى به عنوان راوى سخنان پيامبر اعظم - صلى الله عليه و آله - ظهور كردند.(83) آنان به بيان حديث و تبليغ سخنان رسول گرامى اسلام مى‏پرداختند و با حضور در مسجدها و مجلس‏هاى علمى هويت از دست داده خويش را به دست مى‏آوردند.
دكتر احمد شبلى درباره فعّاليت زنان در عرصه تحصيل، تدريس و نشر دانش گفته است كه زنان در عصر رسول الله - صلى الله عليه وآله - نه تنها از حق كسب دانش برخوردار بودند بلكه حق تدريس و نشر دانش را در ميان مردان و زنان نيز داشتند، و در ميان زنان، استادان زيادى، در بخشهاى گوناگونى از دانش اسلامى ظهور كردند، و در صداقت و امانت علمى، گوى سبقت را از مردان ربودند(84) تا جايى كه حافظ ذهبى گفته است: «در ميان زنان محدث كسى را نمى‏شناسم كه متهم و متروك باشد.»(85)
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